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  منوچھرجمالی

  

 2 - پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی

  
  ھستُ،پـر از دوسـت کهجھانی

  اصل دوستی درھمه چيزھا:دوست
  ظ ـطاروحافـچرا ع

  د؟ـنـمينام» دوست « خدارا ، 
  

، خدارا دوست مينامند و ازنبودن دوست ، درد  چرا عطاروحافظ
ميبرند و آرزوی باز يافتن دوست خود را ميکنند ؟ چرا فرھنگ 

« و » ُزوش «  يعنی ،ران، خدا را ھزاره ھا دوست ومحبوبهاي
درآغاز شاھنامه ، درداستان کيومرث ديده . ميخوانده است » وش ُزاو

ميشود که به فرزندش ، سيامک مھرميورزد و جدائی سيامک را تاب 
  : و آنگاه ميآيد که ،نمی آورد 

  به گيتی نبودش ، کسی دشمنا

  مگر درنھان ، ريمن اھريمنا

. خستين انسان که بن ھمه انسانھاست ، درگيتی ھيچ دشمنی نداشت ن
اين تنھا دشمن انسان درنھان . مگر اھريمن که درنھان ، دشمن اوبود 

درگيتی ، انديشه ايست که با زرتشت پيدايش يافت و پيش ازاو، 
با آموزه زرتشت  . ه استاھريمن يا انگره مينو ، چنين معنائی نداشت

ودرست اين کيومرث ، دراثر .  ، خلق کرده ميشود است که اھريمن 
 دوست  که به فکر کشتن اوست ،، اين دشمن خود را» بيخرديش « 

 ، چون مھربيرونيش ، کينه ميگيرد و اھريمن ، چنگ وارونه ميزند
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کينه ) انسان( درحالی که درنھان به کيومرث . می پوشاند درونيش را
«  دراثر  ،د ، ودرست انسانميورزد ، درظاھر، دوست انسان ميگرد

 بدينسان ، انسان ، نميشناسد و ، باز، دوست را از دشمن» بيخرديش
بدينسان ،  .   وضعفش را آشکارميسازدنخستين گناه خودرا ميکند

يزدانشناسی زرتشتی ، نشان ميدھد که خرد انسان ، سست وناتوانست 
 درآئين زرتشتی ، شناختن دوست از ،، چون خويشکاری خرد

 وبا  ،خرد ، برای آنست که دوست را از دشمن ، بازشناسد. دشمنست 
  . دشمن بجنگد 

 ِخرد= خرد سنگی = ن خرد َآس« درحاليکه بنياد فرھنگ ايران ، 
انسان با چنين . است » آميزنده وسنتزکننده وآشتی دھنده ميان چيزھا 

ی ومھروپيوند ميان خردی ، مبتکرو آغازگرو موءسس ايجاد دوست
ھای مختلف درگيتی ھست  وبا چنين خرد مبتکراست که ميتواند چيز

خوب ديده ميشود که ماھيت خرد ،  . جھان را بيارايد وآباد کند
در آموزه زرتشت ، .  فرق دارد  ، با آئين زرتشتی،درفرھنگ ايران

=  ژی - َا« را ، از» زندگی = ژی « خرد ، اين وظيفه را دارد که 
»  که زدارکامه است ، ازاھريمن=ا اژدھ« يا از » ضد زندگی 

در فرھنگ ايران ، نخستين کارخرد ، آفريدن مھرودوستی . بازشناسد 
خردی که طبيعت وفطرت . وپيوند ميان چيزھای گوناگون ومختلفست 

ع ِبدَ، م) خرد آميزنده = خردسنگی = ن خرد َآس( ھرانسانی است 
 ی دشمننه ھيچگودرگيتی ،. دوستی ومھروپيوند ميان چيزھاست 

را ازدوست ، تشخيص پيشاپيش نيست که او فقط بطور منفعل ، آن 
را  دشمنی وپيکار  ديگری ، ، وبا دوست شود با يکیبدھد تا فوری 

 دشمن درھمه چيزھا نھفته  درآئين زرتشتی ،وازآنجا که. آغاز کند 
 بدينسان. پردازد ب  انسان بايد با سراسرجھان به جنگ است ،

ری خرد از ُ نيرومندی خرد انسان و سرشاری وپ ،درفرھنگ ايران
ميان چيزھا از انسان ، توانائی برای آميختن وپيوند دادن وآفريدن مھر

دوستی ومھر نيست ، بلکه بايد تسليم ع ِِبدُانسان ، م. ، حذف ميگردد 
اين واقعيت تغييرناپذ يربشود که درجھان ھستی ، دشمن ودوستی 
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 و فقط بايد ناتوانی خود  ،ھم سازگاری دھدھست که نميتواند آنھارا با
 و دست از ابداع دوستی  ،را درابداع مھرو دوستی ، خستو شود

 و فقط به فکر پيکا ر وجنگ وستيز با دشمنی شود که ،ومھر بکشد
  .درھمه چيزھا نھانست 

ُخدای ايران، زوش ، چنين دوستی نبود ، بلکه اصل دوستی بود ولی 
« روانباشته ازخود ميکرد ، و ھرجانی را ُن پ درجھا راکه ھمه چيزھا

   .ميساخت» ه ومبدع ومبتکر دوستی ومھراصل آفرينند

مھرودوستی وپيوند ايجاد نيروی ابداع وابتکارانسان در« سلب اين 
دھی وآميزندگی دراجتماع ودرطبيعت و درتجربيات و دربينش ھا ، 

ای دوستی ُتبعيد کردن اصل دوستی ، يعنی زوش يا خد« به معنای 
 تھی از  يا انسان ، بيدوست ، بدينسان ،.از وجود انسانست » ومھر 

 تھی ازنيروی ابتکار دوستی  ويا تھی از اصل دوستی، يادوست ،
اين توانائی ابداع مھر ودوستی را ازانسان سلب کردن ، واين . ميشود 

ُحق را ازاوگرفتن ، چيزی جز نفی وانکاروتبعيد وطرد زوش ، 
ت که اصل دوستی ومھردرھرچيزی ، و مبدع دوستی خدائی نيس

  . وپيوند درھرچيزيست 

 که خود را ميافشاند وميپراگند ُـروسرشار از دوستی ھست اين خدای پ
تھی کردن انسان . می آگند و ازخود، پر ميکند ازخود و ھمه چيزھا 

ازاين اصل ، نابود کردن دوستی ومھر و آشتی در گيتی و دراجتماع 
» ُزوش =  نفی وانکاروتبعيد و طرد يا سرکوبی دوست با. ھست 

درانسانھا ، خدايانی بجای او نشانده ميشوند که پيشاپيش ، برای انسان 
انسان ، ازاين پس ، حق ابداع . ، دوست ودشمن را معين ميسازند 

 بايد در انتخاب  ،  انسان ازاين پس.دوستی ومھررا از دست ميدھد 
با کسی دوست شود که او معين . کند دوست ودشمن ازاو اطاعت 

اطاعت .  معين کرده است  نيز وبا کسی دشمن شود که او ،کرده است
بدينسان . ميگردد » اصل آفريننده دوستی ومھرشدن انسان« ، جانشين 

، واين خدايان ، ھيچگاه  را دارد» دوست « انسان ھميشه ، درد نبود 
بدوسند ، « نميتوانند با انسان دوست او نيستند ونميتوانند بشوند ، چون 



 

 

4 

4 

خدائی که راه ابداع . رکنند ُ و انسان را از گوھر خود ، پ ،»بياميزند 
و ابتکار دوستی ومھر را به انسان ، می بندد ، راه انسان بودن را به 

چون انسان ، دربکاربستن نيروی دوستی ازخود است . انسان می بندد 
) تخم دوستی = رَتخم ِ م= تخم + رمَ= مردم( انسان . که انسان ميشود 

« و » مھری « تخم دوستی است وازاين رو نخستين جفت انسان را 
  .ميناميدند » يانه + مھر= مھريانه 

فرھنگ ايران ، خدائی را می پذيرفت که اصل مھرودوستی 
اينھمانی خدا با اصل دوستی درھمه چيز، . درھرانسانی وچيزی باشد 

  :و عطارميگويد ازاين ر. معيار ا وبود 

  چون به جزتو، دوست نتوان داشتن

  دوستی برديگران ، بر بوی تست

   وجود اين خداھست که ازگوھرھرجانی ميدمد ِشکُبوی م

  نگه مکن به دوعالم ، ازآنکه درره دوست

  ھرآنچه ھست به جز دوست ، عزی وkت است

رھست ، خدائی دوست داشتنی ُـغير ازدوست که جھان ازآن پ
  :را ميدھد وميگويد» دوست کيست « ار پاسخ اينکه عط.نيست 

  ر شد از دوست  ھر دوکون ، وليکُـپ

  ره  اشارت  نيستـھَسوی او ، ز

اين ترس .  ولی انسان ميترسد که بدو اشاره کند  ،جھان ، پرازاوست
ازچيست وازکيست ؟ اين ترس از خدايان تازه است که نميتوانند ، با 

و جھان را ازگوھر وجود » بياميزند  « وبا جھان» بدوسند « جھان 
 اينکه جھان، پر ازخدای عطاراست ، برای ما که .خود ، پر کنند 

ازفرھنگ ايران دور افتاده ايم ، گنگ ومبھمست و غالبا تشبيھی و 
  . کنايه ای فھميده ميشود 

 درفرھنگ ايران ، پيشينه درازی دارد و بيان  ،»ربودن ُـپ« ولی 
ھره وجرئت نيست که اين واقعيت را بيان کند َ که زواقعيتی را ميکند

جھان از دوست پرھست ، بدين معنيست که . و حتا اشاره بدان بکند 
درفرھنگ ايران ، ھمه نيکيھا وھنرھا .  دوست ھستند  ،ھمه جھان
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در جانھا وانسانھا » پری وسرشاری « گواريھا وزيبائی ھا ، ازروبز
. مينامد » نيرو «  که فردوسی اين ھمان پديده ايست. سرميزنند 

ری وسرشاری ، تھی ساخته شد، طبعا تھی ُـھنگامی جھان ، ازاين پ
 دشمن وستيزنده وکين ورزباھم  ،از دوست ميشود و طبعا ھمه

  . ميگردند 

« ھست وھم » ر از تخم ُـپ= خوشه « خدا ، درفرھنگ ايران ، ھم 
«  خود را  ،ش ادرشکل خوشگی. است » دريای شيروشيرابه وآب 

. ش ، خود را ميافشاند وميپاشد ی ارابگيو درشکل ، ش» می پراکند 
  ،»پری وسرشاری « است و ھميشه » ری وسرشاری ُپ« خدا ، نماد 

ری وسرشاری ، ُھرچيزی با پ. مبدء و اصل ونخست وپيشين است 
برای اين خاطر به . آغازميشود ، نه با نقص وکمبود و ضعف وجھل 

 ، چون اصل غنا ميگفتند ) pereno-maaonha( ُماه ، ماه پر
خوشه « رھست ، چون ُماه ، پ. وسرشاری و اصل نخستين ھست 

« اينست که ازيکسو. دراوھست » خوشه ارتا = ارتاخوشه = پروين 
آگ وھاگ ، خوشه گندم و . است » افشاننده « وازسوی ديگر» آگنده 

آگندن ازاين رو. ست  ھ خودآگندن ، پرکردن گيتی از تخم. تخم ھستند 
آگنش ، . است » غنی کردن وآبادکردن و پرکردن «  به معنای ،

ھرچيزيست که درون چيزھارا بدان پرميکنند ، غنی وسرشار و آباد 
 = pargantan. خدا ، خوشه تخمھايش را ميپراکند . ميکنند 

par+agantan وازسوی ديگر، . ، ازتخمھای خود پخش وپرميکند
پری و، ( ش َش وبَش وفَانباشته ازپ ) ham-bashtan(ھمه چيزھارا

ازاين رو به خوشه انگور وخيار تخمی ، . خود ميکند )  فشانندگی -ا
دراصل به معنای پری وسرشاری » پشه « و واژه ، با شنگ ميگويند 

 ازاين رو به درختی که با اينخدا اينھمانی داده ميشود شجرة  .است
 يا پشه خانه يا پشه غال  ،ت سدهدرخ) که درخت بغ باشد ( البق 

ونام  . گفته ميشود pashom=وبه بھترين وعاليترين پشوم.  ميگويند 
= زھدان پری وسرشاری «  به معنای pasho-tanuپشوتن

بوده است که دريزدانشناسی » اصل سرشاری وغنا = بسيارزاينده 
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ری ُـپ. ترجمه ميگردد » گناھکار« و»تنمحکوم ِ«زرتشتی به 
باشد ، دراين فرھنگ » نيرومندی « ری ، که ھمان پديده وسرشا

وپری و . داده ميشد » parenu =pourvanya= کمال«اينھمانی با
کامل )  paoru( چنانکه  واژه .کمال وسرشاری ، آغازو نخست بود

 و درشکل  ،به معنای پيشتر وکمال است) pourva(وغنا درترکيب
)pourvanya (  واژه و. به معنای پيشتر است»parena « ، دراوستا

ری ُـپ« ازاينھمانی . درسانسکريت است » purnaa«ھمان واژه 
= جوانی= رنائی ُب« ، ميتوان بخوبی شناخت که »  کمال « با»وغنا

ھست ، کمال و نخستين وپيشين » ری ُپ« که ھمان واژه  » پورنای
، که جوانترين برادراست » ايرج « ازاين رو ھست که . شمرده ميشد 

 و فريدون که درجھان ميگردد ،» مھر« ه ، بنياد گذار درشاھنام
 ازاين رو  .درجھان ميشود» داد « ت ، بنيا د گذ ارجوانترين برادراس

نيزھست که درفرھنگ ايران ، جمشيد ، نخستين انسان بود که اصل 
تصوير انسان درفرھنگ ايران ، انسان . پری وغنا وسرشاری بود 

برعکس ، تصوير انسان زرتشتی که کيومرث و . غنی ونيرومند بود 
. سپس مشی ومشيانه باشد ، تصوير نقص وضعف واشتباه است 

ھمينگونه تصوير آدم وحوا دريھوديت ومسيحيت واسtم ، با ضعف 
ازاين رو نيز ، . وجھل وطغيان ونافرمانی و گناه ، آغشته است 

 بودند و زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی ، بشدت دشمن تصوير جمشيد
تا توانستند ، اين تصوير را زشت وخوار وپلشت ساختند ، ولی 

جمشيد . فرھنگ ايران ، ھيچگاه دست ازغناوسرشاری جمشيد نکشيد 
. خدای عشق بود ، درست آگنده وانباشته از اين غنا وسرشاری  ِ

جمشيد «  وازاين رو  ، فرزند مستقيم خدای عشق وزيبائی بود ،انسان
، نام ارتای فرورد يا ) صريره ( ه ميشد وسريره خواند» سريره 

ن جمشيد درآنھاست ، ُبه عبارت ديگر، ھمه انسانھا که ب. سيمرغ بود 
، پر چه موءمن ، چه کافر، چه سفيد چه سياه ، چه مرد ، چه زن 

 و خدا درھمه روانست و  ،ازشيرابه وافشره خدا و تخم خدا ھستند
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اين دوست ھست که نميتواند زندگی وحافط بی .  » آگنده اند « ازاو 
  :بکند 

  »دوست « گر خمر بھشت است ، بريزيد که بی 

  ھرشربت عذبم که دھی ،  عين  عذاب است

  نظير دوست نديدم ، اگرچه از مه ومھر

  نھادم آينه ھا ، درمقابل رخ  دوست

  در نظر دارد» دوست « کسيکه حسن وخط 

  محقق است که او  حاصل بصر دارد

. فرھنگ ايران ، اصل دوسانيدن ھمه چيزھا به ھمست دوست ، در
اين . چيزھاست ھمه  ، اصل پيوند دھنده ميان  »وای به« چنانچه ، 

يک مفھوم تشبيھی و استعاره ای ، و ماوراءالطبيعی وفراسوی جھانی 
وبه ھم دوسانيدن ،  بلکه اصليست که درروند به ھم چسبانيدن . نيست 

« چنانچه به کوزه وظرف سفالين ، . رد ھمه چيزھارا به وجود ميآو
. ميشود و به سفالگرو کوزه گر، دوسينگر ودوسگر گفته » دوسين 

مثt . می، پيکريابی دوستی وعشقست ُـخپياله وجام وووھرکوزه وسبـ
«  و نام سپھرششم  ،ھمان خدائی را که فارسھا ، kقيس می ناميدند

ارزيز، . داده ميشود ، اينھمانی » رزيزَا« است ، با » انھومای 
 ، شيره ايست که باشد» شير+ کب «  کفشير که مرکب از.کفشيراست 

درلغت نامه فرس اسدی، .  کبيدن ، ھمان لحيم کردنست . می کبد 
. » به ارزيز، بندند و دوسانند ، آن ارزيزرا کفشيرگويند « ميآيد که 

ارزيز، کبدا  . خدا با مايعی که به ھم لحيم ميکند ، اينھمانی داده ميشود
، لحيم زرگری ومسگری يا سريشمی بود که درودگران ، استخوان 

اصل ( وچوب را بھم چسبانند واين اصل چسباننده ، درميان ھرچيزی 
و درميان ھمه چيزھا ، اصل آشتی ومھرورزی ميان ) ھستی 

مشتری يا . به ھمين علت ، آسمان را کبود ميخواندند .  چيزھاست 
 يا انھومای ، اصل چسبانيدن و دوسانيدن ، ھم ميان برجيس يا kقيس

.  ھرچيزی ، وھم ميان چيزھا بود ، وبدين علت ، دوست ناميده ميشد 
، کبد ميگويند ، چون جگر ) گر+ جی( بدين علت درعربی به جگر
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 ھمين اصل دوستی و پيوند يابی ھمه تن ،درست درميان انسان 
داده »  ماه با خوشه پروين اقتران«  اينھمانی با جگر،باھمست ، و

ھست ، وازاين » نخستين عشق واصل ھمه عشق ھا « ميشد که 
ازاين اقتران ھtل .   ، ھمه گيتی پيدايش می يافت »دوستی نخستين«

د َـش= د ژَ= دَـج« ماه با خوشه پروين که ارتا باشد ، شيرابه چسياننده 
فتند ، چون با َ مثt به شخم زننده ، شدکارميگ.پيدايش می يافت » 

 يکی ازنامھای اين اقتران ماه با پروين .زمين عشق ميورزد وميدوسد 
زھدان «  وبه معنای ،باشد» ر وَ+ جد« بود که » جد وار« ، 

ھست ، وژد ، صمغ به ھم چسابننده ھمه جھان »  وسرچشمه ژد 
= شداد« ازاين رو نام خدای ايران ، . وھستی بخش به ھمه جھان بود 

)  که ازھمان واژه دوسيدن است ( ژد و مان و دوزه . بود »  داته+ شد
خدا ، شيرابه وژدی . اينھمانی با خدای ايران داده ميشدند... وkک و 

 و ميان  ،بود که ميان ھرچيزی ، علت ھستی و دوام ھستی او ميشد
ھرچيزی را به ھم .  ميشد  باھمچيزھا ، علت مھرودوستی چيزھا

  . د جوش ميداد تا ھست بشو

» jush= جوش« ازاين رو ھست که درسانسکريت به عشق ورزيدن 
جوشته ميگويند که ھمان دوست = zustaوبه محبوب ،  . ميگويند 

ازاين رو .  خدا ، اصل جوش دادن ھرچيزی به ھمست .باشد 
ازاين . ناميده ميشد » ّخرم ژدا « بزرگترين خدای ايران درفارس ، 

  درپھلوی پيدايش dusinitan=يتن جوشته ، واژه  دوسن= زوسته 
يافته است که به معنای چسبانيدن و وصل کردن و بھم متصل کردن و 

. بزرگست خم وظرف سفالين وخم dusin.ساروج وسمنت کردنست 
دوسينگرو . است ) نفيسی( دوستگين ، ھرماده چسبنده

به ھمين علت ، . سفالينه ساز و کارگراست ) dusingar( دوسگر
 ھم به معنای پياله بزرگ است و ھم به معنای می خوردن دوستگان ،

وخم ، وجام  وسفال وسبوکوزه . ستان يا بياد دوستانست با دو
  .  پيکريابی دوستی وعشق ومھربودند 
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. درفرھنگ ايران ، به معنای تخم و تخمه است ) ھاگ( چون خاک 
ت ، ، بيان عشق ورزيسازاين رو آميختن آب با خاک باھم که گل باشد 

سبو ، پيکريابی جام وپياله واين بود که کوزه وخم و. دوسانيدنست 
اشعار خيام ، بھترين گواه براين پيشينه . اصل عشق ومھر بودند 

  .است 

  اين کوزه چو من ، عاشق زاری بوده است

  دربند سرزلف  نگاری بوده است

  اين دسته که برگردن او می بينی

  دستيست که برگردن ياری بوده است

 ميخواھد ازبرابری و ھمآھنگی و پيوستگی شاه وگدا  خياموقتیو
از کوزه گر . سخن بگويد ، الھام از کارگاه کوزه گر ودوسگر ميگيرد 

  .که دوسگراست ، انتظارآفرينش دوستی را دارد 

  درکارگه کوزه گری کردم  رای

  درپايه چرخ ، ديدم  استاد  بپای

  ميکرد دلير، کوزه را دسته وسر

  پادشاه و از دست  گدایاز کله 

. شده است » دوش «  تبديل به ،، درتبری» دوس « ھمين واژه 
چنانچه درتبری به کوزه گلی بزرگ کره گيری ، دوش گفته ميشود و 
به خمره شکمدارمخصوص شيره خرمالو واناروانگور ، دوشان گفته 

و باkخره درفارسی به کتف ، دوش گفته ميشود ، چون کتف . ميشود 
ازاين رو .  محل اتصال و جفت شدن وآميزش بوده است ،دوشيا 

  حق بوسيدن کتف،درشاھنامه  اھريمن ميخواھد که  مانند جفتش
 اھريمن با بوسيدن دوش ،به عبارت ديگر.  اورا داشته باشد )دوش ( 

ضحاک، دوست ضحاک ميشود  وبا او ميدوسد وممزوج ومتصل وبا 
اين معنای .او نھان و گم ميشود او يکی ميشود ، دراو ميگدازد و در

ازاين رو خدا ، دوست انسان بود، چون آب وژد وشيرابه . دوستيست 
انگميست که درانسانھا و جانھا روانست و با انسان ، که و خورآوه و 

است ، ميآميزد و ميدوسد و » تخم دوستی = تخم + مر« مردم يا 
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 و مھر ازاين دوستی است که بينش وروشنی وشادی وجوانمردی
   .ونيکی و زيبائی وسرفرازی از انسان ميرويد 

  

   


